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شکوفانی و آبادانی بهار واگير است-

ُگر زدن زندگی در تداوم حيات.

نسيم بهاری طره نازک جوان سبزه و کاکل ظريف گل را نوازش دهد

برای عشق ورزی، حدوث ميوه همه و همه، بدون واهمه. 

هياهوی کودکان، شادی جوانان، درک تغيير بوسيله پيران مستعد.

از زير تا زبر، از راست تا چپ، از پيش تا پس – همه و همه در همهمه همآهنگ همه.

بهار زمزمه ی عشق، نجوای خواهش خصوصی در امنيت است.

در اين خواستن، فشردن غريزی پوست، داغی دم ارضائ متقابل؛

نگاه حشر جفت، طرح نزديکی، آغوش باز، عريانی گشودگی کلاله،

رضايت پرچم است.

ماهيچه جوانی و شور:
ساق لخت لاله و پليکان پاپتی سيستان،

نگاه حشرجفت در خيال ايجاد خانواده،

باز شدن مشت غنچه، عيان ميان مرطوب گل، شنای ازلی جفت خيس مرغابی انزلي؛ زُخم خاويار تورم خيک قزل آرای خزر؛

خاکه رو خاکه کلان کمانه های کوبان کوسه ی لخت خليج فارس، در افق دور خرمشهر؛

بهار نياز نزديکی است؛ نه نظارت تنگ نظران؛

غرش پلنگ مازندران در حراست زوج توله هايش-

که بشادی از سر وکول هم بالا می روند برنوازش فرش يشمي.
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بهارناموس بقا است-

سرشار از صميميت و صافی وجدان.

زيبايی حقيقت است – محتوای آن.

حقيقت زيبايی است – مظروف آن.

بهار ترسيم رنگين کمان بر دشت و ماهور، با خط ميخی و موازي
فوران الوان روشن از ضربان نبض زمين

فشار انگشت بر پوست حريص دشت

مضراب شصت نسيم بر انحنای تپک

جهش جوانه از تاريک خاک بسوی نور

فشار بازوان باد بدور طوق کمر درخت خم با آخ و لرز

ورود به تاريکی رطوبت و شور

نسيم و صف سوزن سبز کاج.

احترام به عصمت گل

با نمايش زيبايی اش در امنيت ايام؛ 

در نوازش پروانه گذران بر حس گلبرگ رقصان

در بوسه باران بر نازکی غنچه. 

جريان رويش جوانه جو، 

همخوانی روان رهايی همه در کوه، دشت، آسمان، جنگل، دريا،

سمفونی صدای رسای عشق و پيمان،

نور و نما، الوان روشن درفش دوستی،
پذيرش خواستهاست.
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وقتی در جزيره های سفيد برف

پنجه های جوان محتاط رنگين زعفران

با مانيکور ناخنهای گل - کبود، زرد، سرخ، سفيد،

سليقه رنگ آميزی به زنان از ازل آموزد؛ در برابر،

جعد مژگان هوس زيبای زنان، الگوی پياله زعفرانی و نعلبيکی سفيد نرگس شد!

بهار عدالت است در سراسر کوه ودشت

سمضربه های آهوان عاشق بر فلات نوشت:

بايد دوست بداريم ياران.

رج نقطه های وفور سرخ شقايق بر دامن زمرد دماوند، زاگروس و بيستون:

عشق هميشگی شهروندان.

رحمت باران است بر خشگی پشته و ماهور؛

شادی پرندگان در گرمی معبد محبت،

نسيم نی چوپان بر شيب مطبوع، گله سربزير گوسفند

در چرای تجزيه گل يونجه و اسپرس تپه،

سردرآوردن بز در شاخه پاجوش فندق.

در شهر، آکورديون کور کفترباز در شراب غروب.

در حومه، سرنا و طبل دوره گردان.

در ايستگاه، گيتار دانشجوی جوان.

بهار تجلی نجوای عشق است.
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بخوان بنام بهار، پايان فساد، زوال زمستان!

صد سال باين سالها!

بدان بهار گل کردن پيله گزيدگان نيست.

فرياد همگانی گل است در سراسر خاک،

در گلوی مريم و سنبل، بيقراری بلبل.

در عدالت باران، وفور نور، هوای تازه-

رها از عناد.

بگو بهار پيوستگی صميميت؛

جشن زيبای جوانی است.

قرق 4 سوق نبوده، صدای ترقه کوی کودکان

قشقرق قناری و قمری ست.

بهار آرای سرتاسری برای آزادی رنگين کمان گل از استبداد سفيد و سياه زمستانی است.

مغازله امتداد نسل است – در شهر و روستا

ايمن جاده، تميزی خيابان، روشنی کوی –

بهار اعلان علنی عشق عريان

 سلامتی تن پير و روان جوان

فرار بر قرار گزيدن سرمای پير ايام آفتاب لب بام است.

گريز تاريکی و پليدی در برابر بزم آتشفشان شاد الوان شکوفه،

فروافت پرده داری پلشتی و قنديل يخ در برابر وفور نور است.
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بهار آواز در فلات؛

جريان خون جديد در رگهای گل، پوست اندازی ماران کوير است.

تبسم غريزه بقای همگانی است.

قرينه گی پروانه در رقص باه در ستون اريب نور از لای تراکم برگ.

کاروان بهار با طبقهای مهر گل و جهاز عطر و عصيان

به شهر آيد بااين زمزمه:

بخوان بنام رهايی رنگ و رايحه،

بسوی آفتاب پاکی و آسايش.

بخوان بنام گلوی فرياد سرخ گل و نوار چهچه تاريخی شوق بلبل.

بخوان همصدا با رديف فاخته در فروپاشی سلطه سرما در موسم گرمی ما. 

بهار رويش، آميزش، پرورش،

غرور عريانی لمس پوست، 

بهار جلوه ی جهانی زيبايی است.
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زمستان پرده نسيان خاموشی بر شادي؛

آسيب جوانی است.

آلاينده و ذرات جيوه در هوا

در حرارت تابستان به پرواز در آيند 

از ترک تاريک – مهره های ريز آن با

باران به سبزه و رود- به گوشت ماکيان و ماهی وارد شوند.

با آغشتگی اندام نازک آنان به سَم؛ صدای مکرر سرفه و نفس تنگي.
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بهارحقيقت خاکی است-

بهار ايثار است در آغوش دم؛ نه انتظار و ماتم.

بهار عصيان جوانی گل در برابر پيری عقيم زمستان است،

انقلاب تنوع بينهايت رنگ و حال در برابر اکيد اين يا آن؛

پرستش عشق، دوری از گذشته، رويش بسوی نور آينده. 
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بهار جادوی نوجويی است.

عاری از خشونت است

خالی از تهديد و ارعاب،

مملو از بوسه و لبخند.

خون خاک خروشد در ناخن گل،  بهار ضربان نبض زندگی است.

بهار قتل بوته های برنا

هرس درختچه های جوان، ضربت تبر به تنه درخت با وفوران صمغ حيات،

تيغ بر برگ سبز، قدغن آرايش 7 قلم گل نيست.

شادی و عشق است؛

بهار عدالت عام، منطق عشق، سرايت شکيبايی، پذيرش مداراست.
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بهار پرده های تاريک نه پسندد.

پنجره های باز، وفور نور، کوران هوا، شيطنت نسيم، دوار پرده خواهد.

بهارامر يکسويه عمودی نيست

افق انتخاب، مدارای تيغ و خار با شقايق و شببو، رضايت و مکالمه همه است.

اگر خواهند گل دهند، اگر خواهند خواب روند.

گذشت و شکيبايی،
بهار صدای رسای رهايی همه است- 

از کوه 3 هزارتا بندر چاهبهار، خزر تا خليج فارس، اروميه تا پهنای کارون.

بهار آذين باغ با آلاچيق عطر و فرش ملون گل است-

رايحه منطق، رنگ عشق دارد.

بهار انتخاب عشق فاخته، 

آزادی پرواز پرستو

سينه باز کبوتر

لباس دلخواه طبيعت

شنای ماهيان نر و ماده در وفور آفتاب عالمتاب است.

وفای وعده ی گل و گرمی نور است

بهار منطق عليت دال و مدلول

ذهن پر نقشه جواني
در شکست استبداد ترس و سرماست

در تنفس آزاد- در بهار.

12

چشمه ی آب اين زمزمه به دريا برد:

گل گفت: آيم و روم؛ دانم که ندانم. هرچه نوست ز زنبور فراگيرم.

سنگ غريد: پيرم، جا مانده ز اعصار دور. همه دانم. گوش ندارم.

زلزله روزی بشد، سنگ سرنگون در خاک؛ بهار بعد، گل کنار چشمه شکفت.
